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  چكيده
شود كه گاه با شناسي نوع انسان محسوب ميهاي بنيادين در هستيمايهي از بنيك، صعود
از  و ميل به بر رفتن از دنياي زمانمند و مكانمندكند. بازگشت تلفيق و همپوشاني پيدا مي ةاسطور

همواره ، سوكرانه و بيشهر بيها بنيان نهاده شده است به سوي آرمانر اساس تضاددنيايي كه ب
بويژه ، اين ميل در اشعار مولوي در ناخودآگاه او تحكيم شده است. ديرين انسان بوده كهآرزوي 

بروز د و در نگاهي تأويلي اي متضااسطوره نمادها و مفاهيم، يوان كبير با به كارگيري تصاويردر د
بيان كه اغلب در ساختاري تمثيلي  تضادها مقاله با بيرون كشيدن اين و ظهور پيدا كرده است. اين

پديد آوردن در راستاي  ي تمثيليكند كه اغلب اين تضادهااين موضوع را بررسي مي اند،شده
استنادي و با  - در اين پژوهش تلاش گرديده با روشي تحليلياند. صعود شكل گرفته ةاسطور

برجسته كردن و بررسي ابعاد اين ، مراجعه به كتب تحليلي دست اول در اين حوزه به واكاوي
اي مربوط و هدر ابتدا تأثير مضامين اسطور از رهگذر تضادهاي مطرح شده بپردازد. هاسطور

سي ربازگشت جاودانه به وحدت و عشق بر، هبوط ةصعود همانند اسطور ةاسطور ةتحكيم كنند
، نور و ظلمت، برجسته در ديوان كبير از جمله: آسمان و زمين هاي مرتبط وشده و سپس تمثيل

صعود از دل  ة.. و پديد آمدن اسطور. چاه و صحرا و، چاه و جاه، غ و قفسمر، قارون و موسي
  موضوع سخن قرار گرفته است.اين تضادها 

   آسمان، ادبيات تمثيلي، عشقهبوط، ، كليد واژه: صعود
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  مقدمه
اند و از آن ها نقشي كليدي و پر رنگ داشتهها در زندگي بشري از بدو پيدايش آناسطوره

توان از ها در لازمان و لامكان است و تعريف دقيقي از اين منظر نميع آنجهت كه محل وقو
اند و نوعي شعور مرموز و دركي نمادين از مفاهيم پيوسته صحنه رمز و راز بوده، ها ارائه دادآن

سرگذشتي قدسي و  ةنقل كنند هاسطور«ها لازم بوده است. بي به كنه آنو عناصر براي راهيا
زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده ، ي واقعياتي است كه در زمان اولينمينوي است و راو

  ).14: 1362، (ستاري» است... اسطوره هميشه متضمن روايت يك خلقت است
هاي مختلف كاركردي يكسان دارند؛ البته بر اساس سوابق ها در اقوام و گروهاسطوره 

اين مدعا قابل اثبات ، مكاني ا و فاصلةهمزماني برخي از رويداده، شناسيدلايل روان، تاريخي
شناسان در اين خصوص وحدت نظر دارند. براي نمونه جيمز فريزر از اسطوره سيارياست و ب

    زيرا ميل ابتدايي انسان به ، ها را با هم مقايسه كنيمتوانيم فرهنگمي«معتقد است كه 
، شناس). به نظر دانشمند مردم87 :1383، (فريزر» سازي اساساً در همه جا يكسان استاسطوره

برخوردار بود؛  "ايمشاركت اسطوره"ذهن انسان كهن از نوعي استعداد براي «لوي برول 
با اين  ).54: 1384، 1لارنس كوپ» (مشاركت داشت چنانكه فرد با جمع و جمع با كل هستي

 ةجايگاه نمايندمولوي به عنوان فردي كه در    اي در انديشههاي اسطورهزيرساخت، رويكرد
ها قرار اند در سطح بالايي از شناخت و دريافت از ناخودآگاه جمعي انساننستهاافرادي كه تو

   تري از تواند شناخت و دريافت روشنمي گيرند و به خوبي آنها را بروز و ظهور دهند
هاي اهخاستگ ةعرفاني به ما بدهد. از جهتي شناخت او دربارانديشة هاي موجود در اسطوره
يكي  اي به اشعار او داده است.بوي ويژهو اي و تلفيق آن با ذوق ادبي و عرفاني رنگ اسطوره

صعود  ةاسطور ،و مفاهيم ادبي داشتهتصاوير ، مد بالايي در حوزه تأويلها كه بساهراز اين اسطو
ي نمونه هاي مختلف مورد توجه واقع شده است. برااست. اين اسطوره در اغلب اقوام به گونه

. در مصر بالا )194: 1387، 2الياده( »صعود است ةنشاندر آيين شمني بالا رفتن از درخت «
هايي كه به جاي دكل و بادبان قايق، شود. در اهرام مصرصعود محسوب مي تمثيلرفتن از پله 

                                                            
1. larurence coupe 
2. Mircea Eliade 
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، 2انرو گرب 1(شواليه روندروح يا عروج به شمار مي تمثيل ةنه پل دارنددر مركز خود نردباني 
   .)105-104: 1389، (ر.ك. غلامزاده ؛ همچنين در ژاپن و كلمبيا)235: 1379

شود كه در اقوام و اديان مختلف داراي معراج نيز وجه ديگري از صعود محسوب مي
گرفته است. براي نمونه: حضرت نمودي تأثير گذار بوده است و توسط انساني والا صورت مي

 و معراج دانته و ميلتون در نوع ديگر آن راف در باور زرتشتيمحمد(ص) در دين اسلام، ارداوي
 )428 -402: 1392ك. سرامي،  (براي اطلاع بيشتر ر.

، آنها ةبه عقيد .در برخي از باورها اين ديدگاه به صورت برعكس بروز پيدا كرده است
 معتقدندكند. براي نمونه اسكيموها ها پس از مرگ هميشه به آسمان صعود نميارواح انسان

 »كنندمي دنا هبوطميرند به جهان زيرين يا قلمرو زير دريايي سآنان كه به مرگ طبيعي مي«
  .)147: 1386، 3(وارنر
 با زباني عموماًاز آن جهت كه با ابزار هنر و ادبيات قابل بيان هستند و اي هاي اسطورهمتن

كزازي از  .انديق با ادبيات بودههمواره در پيوندي عم، شوندمينمادين و استعاري خلق  ي،رمز
اي بسط  استعاره، به يك معني هاسطور«گونه اسطوره را تعريف كرده است:  ديدگاه ادبيات اين

  ).2:1368، (كزازي »نمادهاستپهنة ، اسطوره، است يا به بيان ديگر  يافته در قالب روايت
به صورت خودآگاه يا  از اين حوزه، يم و احساساتشعرا نيز به نوبه خود در بيان تعال

اند. يكي از مباني شناختي در اين ميان شناخت مفاهيم و عناصر با ضدشان ناخودآگاه سود برده
ها در اسطوره »الاشياء تعرف باضدادها« شود.هاي بنيادين تعليم محسوب مياست كه از روش

ه اهورايي و اهريمني كنند و دو وجتقابلي جدال آميز پيدا مي ةبيشتر جنب ي تمثيلياين تضادها
ساختارها ، مفاهيم، ها در مثنوي و غزليات شمس در قالب عناصراسطورهكشند. را به تصوير مي

قسمت قابل  واند اند يا به شكلي بازتوليد شدهانعكاس يافته ي تمثيليهاپردازيو روايت
داستان و «مولانااز جهتي  اند.ايفاي نقش كرده هاو تمثيل توجهي از آنها در مبحث تضادها

)  64: 1389قائمي، ( »داندحكايت را مهملي ناسوتي و كالبدينه براي تبلور حقيقت لاهوتي مي
  كند.كه در غزليات بيشتر به صورت اشاراتي گذرا از آن استفاده مي

                                                            
1. Chevalier jones  
2. Alan Garboran. 
3. Rex Warner 
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، پستي و بلندي، وز و شبآفرينش و دو وجهي بودن مظاهر خلقت مانند ر باور به تضاد در

    و از جهتي باور به اينكه جهان متشكل از چهار عنصر متضاد است و  ... و تشآب و آ
اه در رويارويي هاست. در اين ميان گهاي تقابلي از عوامل عمده قوت دهنده كاربرد تضادقياس

كند كه در ي خودنمايي مييهادل آنها اسطورهاز گردد و خلق مي هاي زيبايياين تضادها ثمثيل
  اند.هاي مختلف ظهور و بروز كردهبشر همواره به گونه خودآگاه و ناخودآگاه

شايد به همين گذار و اقناعي نيز از شگردهاي مولوي است استفاده از تمثيل جهت بيان تأثير
كه  رود. دليل ديگر ايندر ادبيات تعليمي به كار مي كه ركاربردترين ابزاري باشدتمثيل پ دليل،

ارزش دلالت تمثيلي  و دارانه نيستواننده است و جانبانه به عهده خدر تمثيل قضاوت آزاد
  آميزي شناختي طوري رنگدر اين است كه محتواي مورد ادعاي خود را با شگردي زيبايي

: 1366(شفيعي كدكني،  »دوا بطلان قضيه متوجه شيتواند به حق سامع هيچ نمي«كند كه مي
84( 

شود. آشتي با حقيقت يا بيرنگي ختم ميدر نگاه مولوي به يكرنگي  نهايت اين تضادها 
انديشمندان ايران زمين، همه آشتي را الهي « رهاند.هستي، انسان را از اين تضادهاي ظاهري مي

اند و قهر و جنگ را ويژگي جهان ماده كه عرصه پيكار اضداد است به حساب انگار كرده
اسلامي آشنايي يافته باشد  - يرانياي با اصول و مبادي عرفان ا... اصولا هركس ذره اندآورده
داند كه صلح كل بودن طريق همه موحدان جهان . ميداند كه عارف حق، صلح كلي استمي

  )127: 1392(سرامي،  »است.
به  ي در ادب عرفاني متفاوت بوده است؛اكيفيت بروز و ظهور مضامين و تصاوير اسطوره

حتي در غزليات شمس با مثنوي تفاوت دارد. اي عنوان نمونه: ميدان و سطح اين جدال اسطوره
اي و گاه  تصويرهايي گاه اسطوره، اين جدال به دليل غلبه شور و شيدايي، در غزليات

روايت و اشارات  گاه به صورت پاره و گذراست و آميز و در هر صورت فراعقلاني تناقض
شود؛  مش تصويرگري ميدر حالي كه در مثنوي اين عناصر ادبي با ثبات و آرا، اي استاسطوره

       ها در نگاه مولوي راهي براي زدودن زوايد و رسيدن به جان مايه و كنه اين جدال
اين شكايت و جدال همان «آميزي است كه از هرگونه دوگانگي و تقابل به دور است. وحدت

راي تفسير همين نجوا و تشريح همين جدال و ب، توان گفت: سراسر مثنوي نبردي است كه مي
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توان گفت كه مولوي زبان تمثيل را و مي) 122-121: 1364، كوب (زرين» بازگشت است.
  گوياترين شيوه براي بيان اين موضوع داشته است. 

  
  تعريف اسطوره

بر اين باورند كه  دانند و اسطوره را امري قدسي مي أسرمنش شناسانگروه اعظمي از اسطوره
) الياده در اين 23: 1377، 1كمبل» (ت زندگي معنوي بشرندهايي براي امكانا سر نخ«ها اسطوره

اي است در زمان  داند كه راوي واقعه نقل كننده سرگذشتي قدسي و مينوي مي«راستا اسطوره را 
از اين منظر قداست  .)14: 1362، (الياده» زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده است، اولين

اسطوره صعود راه رسيدن  ها قرار دارد و به واسطهنبوده كه در آسمانيز منتسب به آن چيزي 
   .شده استبه آن ترسيم مي
بودن از سوي ديگر است كه در ازلي بودن از يك سو و ابدي  ها ديگر اسطوره ةوجه برجست

 ةاگرچه در عرفان بر اساس اسطور .شوندنگاه نخستين دو وجه متضاد با يكديگر محسوب مي
شوند؛ با وجود اي به يكديگر متصل ميچرخشي چنبرينه در نقطه دايره اين دو وجه بر اساس

كند. باور به اين كه انسان از عالم ازلي بودن همه چيز رمز صعود به عالم والا را تحكيم مي ،اين
ديگر بار بايد اين چرخش دوري و حركت به سمت بالا را از رهگذر  وبرين هبوط كرده است 

  تحكيم كننده و شالوده » بازگشت جاودانه« ةاسطور، ن منظراز اي صعود كامل كند. ةاسطور
  .صعود است ةگيري اسطورشكل
  

  هبوط
  فرود آمد از جنان بالاو  ابه اهبطو       ز نفس كلي چو نفس جزو ما ببريد  

  )111: 1385، (مولوي
ر به معني فرود آمدن از مقام و منزلتي والا و سقوط كردن د، در معنيِ لغويِ آن» هبوط«

 به معنيِ فرود آمدنِ ابوالبشر از بهشت به زمين است.، مقامي پست است و در معناي دينيِ آن

                                                            
1.Joseph Campbell 
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24( 

. هبوط از آن جهت در اينجا مورد توجه واقع شده است كه در مقابل هبوط) زير: 1371، (معين
هبوطي است كه در اثر گناه نخستين  ،صعود واقع شده است و لازمه صعود و بازگشت جاودانه

  گيرد.ميصورت 
طي آن انسان سير نزولي  اي متفاوت داشته است كهجلوه، هبوط در اساطير و اديان متفاوت

ها رهايي شقتگذارد و پس از آن با تحمل ماز عالم عزتّ به حضيض ذلت را پشت سر مي
 ةاسطور«رسد. به گفتة ويل دورانت: شهرِ بشارت داده شده در بهشت مييابد و به آرمانمي

در مصر و هند و تبت و بابل و پارس و يونان و پولنيزي و ، در تمام فولكلورهاي جهان هبوط
  ).587: 1ج، 1376، (دورانت ».آمده است، مكزيك و غير آن

فرمان فرود آمدن از مقام قرب و آسايش در نتيجه سركشي از ، در اديان سامي نيز هبوط
يق (كتاب مقدس عهد عت ».بد استخوردن از درخت معرفت نيك و « خداوند است كه همان:

با تبلور احساس شناخت و معرفت نسبت به  ) در اين دين17آيه :2فصل، 1367، و جديد
، شود و تا زماني كه انسان در اسارت دنياي ماده استدرد و رنج آغاز مي، هاها و بديخوبي
بازگشت چه اختياري تا زماني كه ميل به صعود و ، در هجوم آلام و شدايد خواهد بود پيوسته

  و چه الهامي بر او عارض شود.
همانند ديگر اديان سامي است. آدم با فريب خوردن از حوا ، در دين اسلام نيز ساختار هبوط

تن به فرو افتادن از  شود،افرماني از حكم خدا محسوب ميممنوعه كه ن ةو خوردن از شجر
شود. آيات متعددي در قرآن وجود دارد ميدهد و سختي و رنج را پذيرا مقام امن و آسايش مي

  داند.كه هبوط آدم را بيان كرده و سرآغاز رنج بشر را ورود به دنيا مي
 24آيه ، 7( ».قَالَ اهبِطُواْ بعضكُُم لبعضٍ عدو ولكَُم في الأَرضِ مستَقرٌَّ ومتَاع إِلىَ حينٍ«

  )38آيه ، 2و سوره 123آيه ، 20همچنين ر.ك. سوره 
     هبوط آدم با خواري و ذلّت از بهشت به آسمان هفتم و به همين منوال تا زمين كه 

جبرئيل موي «الأنبياء آمده است: كه در قصص پذيرد؛ چنانصورت مي، ترين مكان استپست
سر او بگرفت تا از بهشت او را به آسمان انداخت و از آنجا به آسمان ششم انداخت و 

  )107: 1384، (بوشنجي ».انداخت تا به زمين رسيدآسمان به آسماني ميهمچنين از 
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كرديم؛ يابي و آرامش زندگي ميها در كامما در بهشت وصل و نيستان جان به عقيدة مولوي
  .شودسقوط انسان از منزلگه جانان و عتاب يار مي اما جدايي از كليت و عالم وحدانيت سبب

  
  عشق
عشق است. بر ، شوداي كه سبب برانگيختن ميل صعود در انسان ميعامل و انگيزهترين مهم

جنسي متفاوت از ماديات داشته باشد. ميل و  خواهد كهنردباني مي رفتن به بام آسمان
  ميان انسان در مقام جزء و عالم كل يا حق تعالي كه عشق وصف اوست.   خواهشي مشترك

  ردــــبـان نــمـراج آســعــز به مــج  ه او دل را         ـدا عشق را كـــان فــــج
  )307: 1385، (مولوي

  عشق جانان سخت نيكو نردبان است اي پسر    وار     ادريس  ر روي بر آسمان هفتمينـگ
  )435(همان: 

  هان رويمـهان را تا آن جــن جــديم ايـــخيزيد اي عاشقان كه سوي آسمان رويم       دي
  )630همان: (

اين حركت  ها نهادينه شده است وگفته شد ميل به صعود در ناخودآگاه انسان گونه كه همان
بدون دليل مستحكم عقلي انسان را به حركت  اندكه از آن به عشق عرفاني ياد كردهاستعلايي 

ها بر آن تواند در ميل فطري و مقدري باشد كه آفريدهعشق مي« كند.به سمت بالا رهنمون مي
جستجوي معشوق و در مراتب بالاتر حيات و در نهايت معشوق اعلا و  واقف نباشند و در

  )406: 1345 ،ين القضاتع».(يگانه با حركتي غير ارادي، صورت پذيرد
  اي دارد عجب ني درد سر ني رنج و تب     بيماري

  ستا ه آمد  آسمانش  زمين كز  در  آري ندارد    
  )201(همان: 

  رورش    ـق دارد پـعشورش از ـي خـواب او را نـي خـن
  كه اين عشق اكنون خواجه را هم دايه و هم والده است     

  ))165همان: (
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  هاتـا رستست هيـربـــويش و اقــــز خ      خويش اندر اين بزم     هرآن كو گشت بي

  هاتــمر بستست هيـــه پيشش كه كـــك      اف     ـــرد بر ذروه قــرپــو عنقا بــــچ
  )175 (همان:

ترين وصف حق عشق ميعادي است ازلي كه بين انسان و حق بسته شد و از طرفي برجسته
ها به دليل اين صفت با معشوق ازلي خود پيمان محبت و نيز همين عشق است و گويي انسان

  عبوديت را بستند.
  يستشاخ عشق اندر ازل دان بيخ عشق اندر ابد     اين شجر را تكيه بر عرش و ثري و ساق ن
  )188(همان: 

يكي از موثرترين قواي محرك كه نيل به جاودانگي را در انديشه و اشعار مولوي برجسته 
نيروي اعجاز آور عشق است. به عقيدة مولوي آنچه سبب حركت از جمادي تا خدايي  ،كندمي
، ها را تا رسيدن به كمالآيد و آنبر اساس عشقي است كه در موجودات به وجود مي، شودمي

  كند.همراهي مي
  

  وحدت ةاسطور
رسند كه بتوانند زماني به هويت مستقل مي، مولوي هايتضادها و تفكر تضادگونه در تمثيل

در گذر از چالش و تقابل اضداد به يگانگي و وحدت برسند. درنگ در عالم اضداد تا زماني 
صعود در اين  ةباشد. اسطوراي و از بالا به تضادها داشته است كه آدمي نتواند نگاهي ماهواره

قيد ماديات بر رفتن و رهايي از به خصوص از رهگذر عبور از دل ظواهر متناقض و دو بعدي 
 اينكند. اي علي و معلولي بين صعود و رفع تناقض و تضاد برقرار ميو رابطه معطوف است

 بيني اور كنه جهانپايان د ةاست كه مقصود و نقطاساسي در تفكر مولوي  هايمايهاز بن مقوله
سرچشمه اين تفكر با خداوند است. » وحدت«احساس همانندي يا  كه همانشود محسوب مي

مخصوصا دين اسلام است كه با نگاه هنري عرفان تلفيقي ، هاي اديان ساميناشي از آموزه
، عرفان اسلامي به بيان خلاصه«ماندگار و فراگير به جاي گذاشته است. به قول زرين كوب 
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بيرون  -سفر از ثنويت به سوي وحدت است. اين ثنويت تشكيل شده از خود و خداي خود 
شود و در است. ساختار كليّ آن به اين شكل است كه وجود در حالت ثنوي آغاز مي -از خود

) اين نكته در حالي است كه رسيدن به 22: 1383، كوب(زرين». پذيردنوعي وحدت پايان مي
انسان حصار فرديت را «افتد كه در آنجا ي و در ساحت روح اتفاق ميوحدت در عالم روحان

) پس لازمة رسيدن به وحدت 215: 1381، (ملكيان». شودشكند و با خدا يكي ميدر هم مي
انسان بايد در ترين كارِ ممكن است؛ زيرا سخت، كه از ديدگاه بزرگان عرفان گذر از خود است
آميز از عرصه جدال وجه روحانيت او دارد برخيزد و د باكه هويتي متضا برابر طبيعت خود

   روح و تن بر رود و رهايي را در يگانگي درك كند.
توان اين انديشه و ميل با توضيحاتي كه درباره وصول به عالم وحدانيت در بالا داده شد مي

ي اي دانست كه در نظر مولوي حركت و جنبش تماموصول به اين مرتبه را حسي اسطوره
در آيينِ مسيحيت پس از خوردنِ ميوة  داند.معطوف به آن سو مي را به صورت استعلاييذرات 

ميوة افتد. هنگامي كه جدايي از باغ يا همان مكان وحدت اتفاق مي، درخت خير و شر
از دنياي لازمان و لامكان و اسارت در غريبستان دنياي ماده  هبوط، شوددوگانگي خورده مي

    خوريد و بيرون رانده شما دوگانگي را مي). «168-167: 1377، .ك. (كمبلدهد. ررخ مي
         درخت زندگي جاويدان است كه با خوردن ميوة آن ، شويد. درخت بازگشت به باغمي
در اين نگاه نيز ساختار دوري حركت از  ).1384(همان: » يابيد كه من و پدر يكي هستيممي در

قابل دو نيرو و بازگشت از انحناي ديگر دايره و تكميل وحدانيت و وحدت به سوي تضاد و ت
در دين «شوند شاهد هستيم. بد محسوب مياان ازل و متماميت را در پيوند و دو انحنا كه ه

شود و جدايي از سبب حضور دو ضد در وجود هرمزدبغ مي، اختلاط نور و ظلمتمانوي نيز 
دهد. ر.ك مي سانِ محبوس در تاريكي را هميشه رنجان، نيستان نوراني خويش و اين مهجوري

ها نور براي هميشه در سيطرة اهريمن باقي است و آن). در باور 21- 20: 1375، پور(اسماعيل
كه در اين تحول  ).24: 1383، كوب. (زرين»تنها راه نجات روح انسان از زندان تن مردن است

از نظرگاه  يابد.مي حقيقي خودسيدن به جايگاه روح با رهايي از زندان تن راهي به صعود و ر
داديم و هنگامي كه نورالأنوار در همة ما يك جوهر را تشكيل مي، در ابتداي كار، مولانا

ها از اين رنج عالم كثرات به وجود آمد كه منشأ و شروع، هاي متفاوت تجلي كردصورت
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  هنگام است.
  

  را عشقبــازي با گُل اســت ها سوي كل اسـت       بلبلانجزوها را روي
  رودمي  از همانجـا كامـد آنجــــا       رودآنچه از دريــا به دريــا مــي

  )763: 1383مولوي، (
  

  بازگشت ةاسطور
آيد؛ زندگي با ها به شمار ميترين و شورانگيزترين اسطورهبخشبازگشت از اميد ةاسطور

ها روحمند و قابل زماني از نگاه بسياري از انسان تنها، هايشها و فراز و نشيبتمامي دشواري
ها طنين اندازد و اين جذبه را با ترين وجه هستي آندر دروني هگردد كه اين اسطورتحمل مي

ها تأويل و بازيابي شده است گاه در حيات ادواري انسان، تمام وجودشان دريابند. اين بازگشت
بازگشتي ابدي در دنياي ديگر مورد توجه واقع شده  رستاخيز و ةو گاه در نگاه كلي در اسطور

اين است كه همه جا با ، آنچه از نظر ما مهم است« است. درباره حيات ادواري الياده آورده:
شويم كه بر اساس حركت و پويش موزون تصويري از پايان و آغاز يك دور زماني روبرو مي

ه دهد كتري را تشكيل مينظام كلانعناصر حيات و گيتي استوار است و خود بخشي از يك 
). 66: 1390، الياده( »اري و احياء و بازآفريني متناوب زندگيعبارت است از نظام تطهيرات ادو

شامل نوروز و احياي دوباره گيتي در هرسال و چرخش هر بيست و چهار ، اين بازگشت
ل يان برخي از قبايولد جديد در ممراسم ت، رستاخيز از درون گور، ت و آغاز روزديگرعسا

بازگشت  ةدر اسطور ).799-793: 1383، (براي اطلاع بيشتر ر.ك. فريزر شود.. مي. آفريقايي و
آورد تضاد روح و جسم و خاصيت وجود ميه بازگشت را ب ةترين عاملي كه سبب و انگيزمهم

هايت سبب ها است كه يكي ميل به نشيب دارد و ديگري رو به بالا كه اين ميل در نذاتي آن
گردد و تن در دنياي اسفل رها شده و روح به مقام حقيقي جدايي اين دو ضد از يكديگر مي

  گردد.خود يعني نيستان ارواح بازمي
  ... رويممي ما ز درياييم و دريا         رويم   ما ز بالاييم و بالا مي
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  مروييـوق ثريا مـــرم فـــلاج        اختر ما نيست در دور قمر  
  )1285: 1385، (مولوي

  
عهد «هاي اسلامي و در پيوند مستقيم با بازگشت به در مولوي اين بازگشت متأثر از آموزه

كه سيري صعودي و عروجي  به نيستان است كه در داستان ني و بازگشت» عالم ازل«و » الست
ها جزئي از كليت انسان ةكند. در اين انديشه هممعناپيدا ميدارد به عالم ارواح و منبع فيض 

ها و آگاهي يافتن از كليت خود سفري به آن ديار شوند كه با تحمل دشواريعالم محسوب مي
راه بازگشت به خاستگاه از ديدگاه مولوي در گرو گذر از دنياي زمانمند و مكانمند  آغازند.مي

(سرامي،  »تجهان سه بعدي بيرون جسته اس ةمولانا از معدود كساني است كه از چنبر« است.
به «پذيرد. مولانا زماني كه ) و بازگشت او گاه به صورت آني و حالي صورت مي15: 1369

شود و هاست كه از جرم و ماده خويش تهي ميكند، در اين لحظهتناقض اعظم استحاله پيدا مي
 توان گريز مولانا از قلمرو ناسوت به عالمبا سرعتي معادل سرعت نور يا از آن فراتر مي

   ) 24(همان:  »ملكوت و لاهوت را تعقيب كرد.
  ب وطن ـح يِـريست پـغامبر بگـچند پي  خويش     كلِ جزو به اصلِ نيست بازي كششِ
  دايه خواهد چه ستنبول مر او را چه يمن  ش    ـن و مولد خويـد وطـكودكي كو نشناس

  )750همان: (
  پردن ـت جان سـم جان اسـرا گريزيـان چـاز ج

  ردنـم ت ــريزم كان زر اسـرا گــان چـــوز ك
  سكن ـن است مـچون زين قفس برستي در گلش

  چون اين صدف شكستي چون گوهراست مردن
  )762 (همان: 

چاه به  بازگشت در برخي موارد مانند بازگشت از چاه به صحرا، از ةتمثيل در بيان اسطور
شي نقتمثيلي مرغ و قفس  ا كاربردبجاه و حركت از شخصيت قاروني تا شخصيت موسايي 

گويا و موثر داشته و توانسته است رسالت ميل برانگيختن حركت از عالم محسوسات به سمت 
 عالم معقولات را انجام دهد.
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كه ساختار حركت از مبدأ و بازگشت به خاستگاه شكل گرفت. گويي نهايت پس از اين
اليقين كه فناگاه دوستان  ت به حقّو هنگامي كه توانس«صعود و رسيدن به قله انجام شده است. 

  )132: 1386نجم رازي: ».(شهادت روي دهد، است برسد
آيات و احاديث بسياري مبني بر بازگشت به سوي حق وجود دارد. مانند ، در تعاليم ديني

منه بدأ و إليه «) يا 185آيه، ؤمنونم».(أَفحَسبتُم أنََّما خَلَقنَْاكمُ عبثًا وأَنَّكُم إِليَنَا لَا ترُْجعونَ«اين آيه: 
  ».يرجع الأمور كلُّه

پيوسته در اين انديشه است كه راهي براي بازگشت و رسيدن به مبدأ  ،انسان غريب در وطن
ترين موضوع كه باعث بر انگيختن انگيزة حركت به سوي خاستگاه بجويد. اساسي، خود
ايد به اين درك برسد كه تنهاست و تعلّق به شناخت است. غريب در ابتدا ب، شودها ميانسان

ندارد و سپس بايد بداند از كجا آمده و راه بازگشت چگونه ، مكاني كه در آن قرار گرفته است
  تواند راه رهايي را بيابد.نمي، است. در غير اين صورت
  استر كه   تماشا رويم عزم ما به فلك مي  رسد از چپ و راست     هر نفس آواز عشق مي

  جا رويم جمله كه آن شهر ماست باز همان   ايم     ايم يار ملك بودهبودهك ــــــــما به فل
  برچه فرود آمديت بار كنيد اين چه جاست    كجا      ا عالم خاك ازــاك از كجــر پــگوه

  )212(همان: 
اين است كه  ،توان در دنياي اسطوره و عرفان در خصوص اين تضادها قائل شدتفاوتي كه مي

ها دتضا شود؛ اما در عرفان اگردر اسطوره منبع و اصل خير و شر از دو خاستگاه جدا منبعث مي
  ها هستند؛ ولي در نهايت خاستگاه آنها يكي است. ها و چالشعامل اصلي بحران

  ها      به چه ماند اين حشيشي به جمال آسمانيگل و خار و باغ اگر چه اثريست زآسمان
  )1049 (همان:

  د كه اميرستـــايــا نيــــات آنجــــزك  ه     ــد هميشــويـــه هستي نيستي جــــك
  ه اين دو ضد را خود ضد ظهير استـــك    دش    ــزي است ضــر چيـــرا مظهـــازي

  )174همان: (
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  تضادها
جمع اضداد است به نحوي كه ، شناسي مولويهاي شخصيتي و هستيويژگي يكي از

شود كه از كند و موجب نوعي تعليق در ذهن انسان ميطب را مسحور كلام خويش ميمخا
   مولوي القاي معاني ذهني خود را بيشتر از رهگذر  شناسي بسيار مؤثر است.يينگاه زيبا

تفكرات او ترين و نافذترين شيوه به اثبات نرمندانههايي شكل داده است كه به هتمثيل
 »مزيت تمثيل هميشه در اثبات معني است نه در خود معني« جرجاني:اند.؛ به قول پرداخته

يانه و بازگشت جاودانه از گرابيان انديشه وحدت به منظورو مولوي  )118: 1368(جرجاني، 
   تأويل و تمثيل در اين زمينه استفاده كرده است.

ه در طبيعت ما گونه كشود هماناي در طبيعت ظاهر ميتضاد به عنوان يكي از مضامين ريشه
خاك و آتش به جايگاه امهات اربعه ، باد، با نيروهاي متضاد مواجهيم و چهار عنصر اصلي آب

هايي مشابه و گاه شوند در دنياي عرفان نيز اين جدال در قالبگر ميو چهار متضاد جلوه
 شود.جدال آميز به دنياي درون كشانده مي

  نمايد در دلم آن كيست آنفر شاهي مي      يست  ـور چـو نـت جان تـان ظلمـدر مي
  )737(همان:

شوند كه البته گاه جان و روح در قالب نماد و رمز و يا تمثيل در تضاد با يكديگر واقع مي
  گردد.انجامد و هريك از ضدها به اصل خود بازمياين تضاد به جدايي دو ضد مي، سرانجام

  يميش مغز نغز شد وان نيم ديگر كاه شدها تا وقت خرمن دررسد     نيكسان نمايد كشت
  )234همان: (

نمادها و رمزهاي مختلفي جهت بيان بهتر اين تضاد در عرفان استفاده شده است كه در 
  كنيم: اينجا به صورت مختصر تجلي آنها را در غزليات شمس بررسي مي

  
  زمين و آسمان

ها از بدو تاريخ ين اميال انسانترصعود بيان كرديم يكي از اساسي ةگونه كه در اسطورهمان
ها نگاه تاكنون ميل به بررفتن از فرش به عرش بوده است و گويي در ناخودآگاه جمعي انسان

برين همواره او را بر آن داشته  ةاز زمين به سمت آسمان و جنبه مرموز بودن دنياي ناشناخت
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امحدود بودن افق و زاويه نگاه است كه در تكاپوي دريافتي از  آن عالم باشد و گويي به دليل ن
آدمي به سوي آسمان دريافتي از جاودانگي براي او به همراه داشته است. به همين منظور اغلب 
بزرگان هنر و بويژه عارفان و اديبان در تمامي ادوار براي نشان دادن رهايي و نجات از 

اند و زمين به عنوان بهره جستهشهر ابدي از اين تقابل غربتكده دنياي ظلماني و ارتباط با آرمان
ها برشمرده شده است كه مأواي موقت انسان است و سعي ترين مكاناسفل السافلين و پست

  عارف بايد بر اين باشد كه به صورت خودخواسته از آن رخت بربندد.
  بر آسمان رو از زمين منزل به منزل تا لقا منشين چون عقل با جاني قرين     با خار بودي ه

  )111: 1385، مولوي(
  

  دـن زمين شــان مــن درد آسمــاز اي  وان     ــــو ديـــه سوي آسمان رفتم چـــــــب
  )766(همان: 

  ردمـوي آسمان بــــــو ســـــپيغام ت  ن زمين كه من     ـــا در ايــــوش خسب تنـخ
  )617(همان: 

  كنـــز به سماوات مــــزلش جـــمن  گذار     ـــــــن برمــــود را به زميــــخاك خ
  )757(همان: 

ها قرار دارد و حركت چنبرينه از آسمان به شهر واقعي در آسمانآرمان، از ديدگاه مولوي
  هاست.  زمين و بار ديگر از زمين به آسمان ساختار روايي تماميت وجود انسان

  ا خوش روان شوت شاد بادــــروان شو         آسمان  ويـــــس از اين پستي به 
  وــش  ن دارالامانــادي ساكــبه ش     ـــــرزه بجستي   ر تب و لــــــز شهر پ

  )799(همان: 
  گنجي كه تو شنيدي سوداي آن گزيدي       گر در زمين نديدي در آسمان بيابي
  )1184(همان: 

  
  چاه و صحرا
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ظلمت ، وجه بارز آن تاريكيدر ادبيات صوفيه بيشتر نمايانگر دنياي مادي بوده است. » چاه«
در ادبيات تمثيلي چاه و صحرا در معناي دنيا و عالم فراماده به كار رفته است. و تنگي است. 

رسد ديدگاه اشراقيان مبني بر گذر از ظلمت چاه پيامدي جز روشني صحرا ندارد. به نظر مي
ه و رسيدن به روشني گذر انسان از ظلمت به سوي دنياي نور در مقام تمثيل همان گذر از چا

اما عرصة صحرا فراخ و روشنگر است. در داستان ، تنگ و سهمگين است، باشد. عرصة چاه
اند. آنها به اند كه در جهان مادي محبوس شدهعقل و روح دو لطيفة رباني، هاروت و ماروت

هاروت و ذيل ، 1386، (رك: ياحقيّ اند كه در چاه بابل اسيرند.هاروت و ماروت تشبيه شده
خاستگاه  ة. صحرا در اشعار مولوي، همان نيستان وجود و رسيدن به آگاهي دربارماروت)

  هاست.حقيقي انسان
: 1383، كليله و دمنه (ر.ك. منشي در» مردي كه از پيش اشتر مست گريخت«حكايت مشهور

هايي كه ها و دو موش سياه و سفيد و اژدافتد و شاخهكه در چاه مي است انساني) روايت 56
هاي رمزگونه در اين زمينه يكي از زيباترين بيان، در قعر چاه به انتظار فرو افتادن مرد است

ولي اگر به فكر ، هاي دنيا شودصباحي مدهوش زيبايي است؛ اگرچه انسان در ظلمت چاه چند
  سرانجامي جز فرو افتادن در كام اژدهاي مرگ و نيستي ندارد.، جهيدن از چاه نباشد

  چند نمونه شاهد شعري در اين زمينه: اينك
     ببين ذرات روحاني كه شد تابان از اين صحرا 

  زند اينجاها كه برهم ميببين اين بحر و كشتي
  )63: 1385(مولوي، 

  راستـــحــه صــانــان خـــواالله كه مي    ان است   ـــل دوستاـــه وصـــا كــــآن ج
  )202(همان: 

  و از دو جهان بيرون صحراي دگر داردـــك    است در آن چشمش   هوي صيد افكن پيدآآن 
   )372(همان: 

  هاي فـراخانـــهـه دارد جــــه گنــــچ     ي ز كـــاخ   ـــستــــاه رفتــو درون چــــت
  گـوـــد روي يوسف را بــينـبـون بـــچ    ي ماند او   ـــدر وصف گرگــــه انــــجان ك

  )428(همان: 
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در  ،اينكه دريافت بهتر حقيقت و برتري ذاتيوجود دارد ظريفي كه در اين تضادها  ةتنك
بايد چاه را تجربه كند و غربت و  ناگزير يعني انسان ،تقابل قرار دادن دو عنصر متضاد است

  .دلتنگي در آنجا را دريابد تا ميل به بر رفتن از چاه و رسيدن به صحرا در او قوت بگيرد
  اند        قصد آن صحرا كنيد و نيت آن چه كنيدويش طرفه چاهي گفتهجانب صحراي ر

  )402(همان: 
  دـرا دويــه صحـــاه بــم از چــد       يوسفــم را كشيـــو دلــد تــمنــونك كـــچ

  )395(همان: 
  ش و گشادــت عيــــان دولــــدر مي را اوفتـاد       ـــه صحــاهي بـــه از چـــورن

  )640 :1383، مولوي(
  چاه در نگاه نمادين همان دنيا و جهان مادي است.

  هين رويد آن سو كه صحراي شمـاست   شماست       هايجان حبس   خود جهان اين
  است سد معني  آنپيش  حد است          نقش و صورتاين جهان محدود و آن خود بي

  )14 همان:(
  كرد رقص و جولاناندر هوا به بالا مي     روزي به سوي صحرا ديدم يكي معلا   

  )758: 1385مولوي، (
  

  آب و آتش
      شوند كه در تقابل با يكديگر به كار بردهبرجسته محسوب مي ةآب و آتش دو اسطور

بخش و استغراق كننده اضطراب و آب بيشتر در جايگاه تسلي، شوند. در مقام تضادمي
در ، آتش .زيستي آن در زير آتش واقع شده است جايگاه سوزانندگي آتش استفاده شده و

به قول شفيعي كدكني كه در تقابل جايگاه پاك كنندگي و به جوشش درآوردن عاشق است. 
  كشد:مرگ برگ و مرگ شعله را در زبان ادبي به تصوير مي، ترين مرگزيباترين و تلخ

  ارا و نهانـــاشد آشكــه بــزآنچ     زان دگر سو خوشترين مرگ جهان    ... 
  هامرگ  است مرگ  شعله بهترين  ا        ـــرها ـــهيــالا و ز پستــرو به ب
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  )53: 1387(كدكني، 
اره از آن استفاده شده ته است و بيشتر در قالب صنعت استعآتش اغلب كاربردي ادبي داش

  است براي نمونه:
  در مي فتادجوشش عشق است كان    ي فتاد     در نـــــق است كانتش عشآ

  )5: 1383(مولوي، 
  
در اين نگاه آتش به دليل سبكي و بررفتن آن و از جهتي به دليل تضاد ماهيتي آن با آب در 

  جايگاه عكس آب يعني حالت صعودي قرار گرفته است. 
  كندآتش ارزشي برتر از آب پيدا مي، در اين نگاه

  چ آبـه هيـميرد بـه نـشي كـآورد آت    باز آمد آن مهي كه نديدش فلك به خواب    
  )157: 1385(مولوي، 

  
  گه موج درياي عدم بر اشهب و ادهم زند     ورد    ـش را خـگه آب را آتش برد گه آب آت

  )389(همان: 
  در آتشش جان از طرب در آب او دل در ندم ـــه      ش تعبيـيه در آب آتـي تعبــدر آتش آب

  )532(همان: 
  آتشان د الغوث زـــون آب آتش آمـــچ    ن وقت جوش آب     اـشته نهـدر آب گش ـآت

  )708(همان: 
  ه گه حيوان استـــكاتش چهره او چشم        و    ـش شـداز و در آن آتـمله را آب درانـج

  )188(همان: 
  

  نور و ظلمت
ن زمي ،از جمله دين مانوي، ماني دارد. در باور برخي از ادياناي ظلشالوده زمين خاصيت و

شود و نفس و تن انسان نيز كه در جايگاه فرودين قرار دارد محل و اساس ظلمت محسوب مي
جدال بين نور و  گيرد.از آن جهت كه منسوب به دنياي ماده است در جايگه اسفل قرار مي
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ها دو نيروي ازلي براي اي ديرين و ازلي دارد تا جايگاهي كه در برخي از آيينسابقه، ظلمت
اند؛ اما در برخي ديگر اند و منشأ هر يك را آبشخوري مستقل پنداشتهت قائل بودهنور و ظلم

ظلمت قابل تأويل به نبود نور تلقي شده است و ظلمت يا همان ، از اديان از جمله دين اسلام
تواند نور ازلي به مي كند. حال اين نورشر به نحوي در نبود خير مجال ظهور و بروز پيدا مي

ته در نهاد آدمي باشد يا  نوري كه به واسطه مستحقان اين وديعه آسماني به وجود وديعه گذاش
  محو كنندگي ظلمت است.، ترين ويژگي اين نورشود و مهمديگران ساطع مي

  اندردهــري كـادت نظـــو زيـــدر ت      اند     روردهـه پـــور كــــي نــــزان ازل
  )395(همان: 

  دمشان جمله ز نوريست ظلامات شكن        دند در آن قلزم نور  اني كه نهاـــــعارف
  )750همان: (

  ت اوستاديـن اسـد ايـدرمان به درد آي    ت شب آيد     ـراغ روشن در ظلمـزيرا چ
  )1086(همان: 

  
  موسي و قارون
ا يي كه آشكارا تقابل دو بعد ظلماني و روحاني و انتساب آنها به خير و شر ريكي از تضادها

تمثيلي موسي و قارون است كه حركت از تصويرگري و استفاده هنري از روايت ، دهدنشان مي
تأويل اين داستان تمثيلي با استعانت از  را دنياي روحاني و اعلاسمت به اده و اسفل دنياي م

ها نشان آرمان حقيقي ابرمرد در صعود و رفتن به آسمان ،دل اين داستان سازد كه درنمايان مي
  داده شده است.

  گاهي چو چه كن پست رو مانند قارون سوي گو    
  علا سوي   گه چون مسيح و كشت نو بالا روان   

  )55(همان: 
  روديــارون مـــوني به قــرعــان فـــج      رود   يــوي عيسي مـرشي ســان عــــج

  )407(همان: 
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  ارونـــــو قــــرو چــــدر بالا فــــوان      ي    ـــك پري چو عيســــر پشت فلــــب
  )734(همان: 

  گردون بنمود خوش كمنديعيسي به بام         وي در قعر چه فرو شد ــال دلـــقارون مث
  )1086(همان:

  
  صعود ةاسطور

هاي غايي بشر و كل موجودات است كه بهترين و زيباترين جلوه آن در مايهحركت از بن
گيرد. بشر از بدو پيدايش خود و از صعود شكل مي ةاسطورحركت به سمت پيشرفت يا همان 
پنداشت و از زمين و آسمان را به عنوان دو عنصر متقابل مي، زماني كه به درك تضادها پي برد

آن جهت كه پيوسته با زمين و تضادهاي موجود در آن در زندگي روزمره خود در چالش بود 
و از جهتي بالا قرار گرفتن آن و در جهت نور  همواره به دليل وجه رمزگونگي و مبهم بودن

  آن مورد توجه ويژه واقع شده است.   قرار داشتن
  در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدمـدم از پيش اين يار آمدم        دم باز آمــــباز آم
  آمدم  زنهار  به  بازم رهان بازم رهان كاينجا  الا بدم بالا روم       ــا روم آنجا روم بــــآن ج

   )554(همان: 
  مبريـز مرا پيـربوا مغـطاب اشـان آمده چون فرشته اي      دي ز خــاي به زمين ز آسم

 )1162(همان: 

  
  مرغ و قفس

نگاه تمثيلي به مرغ و پيوند آن با انسان گرفتار در قفس دنيا بسامدي بالا و پررنگ در اشعار 
تصويرسازي و تشبيه انسان به مرغ كه ابزار اصلي او پر مولوي از  ،در اغلب مواردمولوي دارد. 

د و تا زماني كه نها ميل به استعلا دارپرواز است بهره جسته و بر اين باور است كه انسان
  وجود اين پر احساس نشود پرواز ناممكن است. 

  ان ز كجاـردبـتو از كجا و ره بام و ن    مان پري     ـي تا بر آسـرـتو مرغ چار پ
  )64همان: (
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  دنـه چريـد گـعاني آمـواي آهوي م   دن     ـد گه پريـــرغ آسماني آمـــاي م
   )760همان: (

  اييـزار مـتو صيد آن جهاني وز مرغ اكداني       ـغ  آسماني ني مرغ خرـــتو م
  )1183(همان: 

  وانگيــــرا باشد پر از ديو ــــگر ت   ر آسمان همچون مسيح     ـــــبرروي ب
  )1068همان: (

  هان در زميــن چنگــالـــها        در زده توي بالا بالـــجــان گشــــايد س
ز صفات زشت برهي. از دهد كه اژدهاي نفس را بكشي و اصعود زماني رخ مي ةاسطور

اي از آن استمداد هايي كه مولوي جهت بيان اين مفهوم اسطورهسازيو تصوير جمله مضامين
  توان ذكر كرد:رد زير را ميجسته است موا

دهنده اين اسطوره باشند سعي كرده است از اند قوامهايي كه توانستهسازيمولوي در تصوير
هايي استفاده كند كه مستقيما مربوط و به بهترين شكل گوياي مطلب باشد. در عناصر و واسطه

ها راهي براي بيان شيواي اين اعم از جانداران و ديگر نشانه، اين ميان استفاده از مظاهر طبيعت
اسطوره بوده است. براي نمونه كلمه مرغ داراي بسامد قابل توجهي در غزليات است كه در 

  كند.ها را مطرح مياغلب موارد بحث صعود و حركت به آسمان
  آن شكند اندر هواي ـــا قفس را بشكنـــت   كند پرو بال خويش    ان در قفس ميــمرغ ج

 )684: همان(

  دهــــان رهيــــه جـس بــــي و قفــــمرغ   رد     ـــنپرا ــو چـــــر روزن تــــــــــب
  )869(همان: 

  معاذ االله كه مرغ جان قفس را آهنين خواهد      معاذ االله كه سيمرغي در اين تنگ آشيان باشد
  )296(همان: 

  جاييدــــوييد كــد و بگــماييـــاز نـــرخ ب   ـاك جداييد   ـرغان كه هنوز از قفس خـــم
  )330(همان: 

  لد پر و باــد و باز شـــرهيـــه از قفس بــك  ي معدن خويش   ه اي مرغ سوــر هلـر بپـبپ
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  )525(همان: 
  رودپرد چون ذكر مرغان مييــرغ دلم بر مــمـد و ثنا از طوطيان آشنا      ــم پر از حمــعال

  )238(همان: 
  

  چاه به جاه
هاي تعليمي عرفاني گذر از عالم ناسوت به لاهوت آموزه ةگونه كه اشاره شد عصار نهما

است كه در اينجا نيز نگاه تمثيلي مولوي در استفاده از چاه و يوسف به بيان زيباتر اين اسطوره 
شايد دليل اين امر ويژگي تقابلي اين اسطوره باشد كه حركت از يك سمت  كمك كرده است.

نه به سمت ديگر آن باشد. در اين ميان چاه و جاه به عنوان دو مظهر پستي و تضادگو ةرابط
هايي بلندي مورد استفاده قرار گرفته است كه در جايگاه خود و ارتباط معنايي آن با اسطوره

و سبب زيبايي دو چندان اشعار  ه جاه و مقام وي نيز پيوند خوردههمچون يوسف و رسيدن ب
  شده است.

  نهد    مي سر  بر  درياش شود مي چون غرق دريا
  چون يوسف چاهي كه او از چاه سوي جاه شد

  )234(همان:
  

  در چاه شب غافل مشو در دلو گردون دست زن      
  از چاه سوي جاه شد، يوسف گرفت آن دلو را

  )235همان: (
  د        ـم را كشيـــو دلــد تـمنــككه  ون ـــــچ

  را دويدـه صحــــاه بــــــوسفم از چـــــي
  )401(همان: 

  اندر  اين چاه جهان يوسف حسني است روان        
  يدمـن پيچـچو رسـرخ از او همـمن بر اين چ

  )562(همان: 
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       و يوسف برا  ــــاه هستي چـــن چــــاز  اي
  وييـرا تــــان و صحـــه بستان و ريحــك

  )1181(همان:  
  

  نتيجه
 أويلي در ژانر عرفاني به بيانتصاوير و مفاهيم و با نگاهي ت، صرمولوي با استعانت از عنا

از تمثيل نيز در بيان بهتر اين  هموارهت پرداخته است كه واز منظري متفا صعودة اسطور
در گيرد و هبوط و پاسخ به آن شكل مي ةدر تضاد با اسطورصعود اسطوره بهره جسته است. 

اي برجسته است كه مايهبن هاست و اين اسطور» انهبازگشت جاود« ةمستقيم با اسطور ةرابط
بازگشت در برخي  ةتمثيل در بيان اسطوركند. تبيين و بررسي ميو جهت بازگشت را  نحوه

چاه به جاه و حركت از شخصيت قاروني تا  موارد مانند بازگشت از چاه به صحرا، از
ر داشته است و توانسته است ثؤشي گويا و منقشخصيت موسايي يا كاربرد تمثيلي مرغ و قفس 

  رسالت ميل برانگيختن حركت از عالم محسوسات به سمت عالم معقولات را انجام دهد.
صر و مفاهيم ااز عن داشته هاي از اين اسطوركه سعي در بيان جلوه در برخي مواردمولوي 

طبيعي مانند  گاه در قالب عناصردر نگاه كلي استفاده كرده است. اين تضادها ديگري نيز متضاد 
چاه و جاه و چاه و صحرا نمود پيدا ، آب و آتش، مرغ و قفس، نور و ظلمت، آسمان و زمين

پردازد. وجه به بيان اين موضوع مي ها از جمله: موسي و قارونشخصيتكند و گاه در قالب مي
را ضاد پيام تشان جهوو آنها جنبه تقابلي دارند  ةمشترك مضامين به كار رفته اين است كه هم

   صعود شده است. ةجهت بازنمايي اسطور ،و همين امر سبب كاربرد مضامين .رسانندمي
صعود از مضامين ديگري همچون عشق و رسيدن به مقام  ةمولوي در راستاي اسطور

توان براساس وحدت اضداد ميوحدت و مضمون متضاد آن يعني هبوط بهره جسته است. 
رنگي ي، جهان اضداد و رسيدن به عالم وحدت كه عالم بيگفت مولوي گذر از جهان ماده يعن

داند كه مسير اين حركت از رنگي است را هدف نهايي حضور انسان در اين دنيا مييا يك
  كثرت به وحدت يا از جزء به كل حركتي صعودي است. 
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ها و و قدسي انگيزاننده اصلي براي حركت به آسمان عشق نيز به عنوان يك ميل فطري
دن به هدف غايي قلمداد شده است كه سبب عبور از از وجه پست تضاد به وجه والاي آن رسي
برد همين ميل است كه آفرينش را از جمادي تا غرق شدن در ذات حق تعالي پيش ميشود. مي

 از وجودي صرفا جسماني به سمت بالا حركت كرده تا حضوري كاملاًو طي اين مسير 
  روحاني را تجربه كند.
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